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 انگاری اشیاء اخروی در زبان قرآن؛ از حقیقت تا مجاز عاقل 
 2و کمال کشاورزی 1سیدمحمدمهدی زیدی 

 
 چکیده 

که    یادهی پد پردازد؛یم  میدر قرآن کر  «یاخرو  یایاش     یانگار»عاقل  دهی پد  یمقاله به بررس    نیا
اند. شده  فیبدن، با اوصاف موجودات عاقل توص   یمانند آتش، جهنم و اعضا جان، یب یایدر آن اش

 و  اتی آ نیا  ریبلاغت درباره نحوه تفس    یمختلف مفس ران و علاا یهادگاهید  یهدف پژوهش، واکاو
  یف یپژوهش با اس تفاده از رو  توص   نیاس ت. ا  فاتیتوص   نیو مجاز در ا قتیحق انینس تت م  نییتع

قائلان به حال اوص اف   دگاهی: دکندیم یرا بررس   اتی آ نیا ریدر تفس    یاص ل  کرد یس ه رو  ، یلی    تحل
با فرض  هک  یکسان دگاهیو د  ییروابط معنا  نییبا تت  یمجاز ریطرفداران تفس دگاهید ، یقیحق  یبر معنا

 یمت ان  لی  ب ا تحل کوش  دی. پژوهش ح ار  ر مپردازن دیمعن ا م نییب ه تت  ه، ی  وجود الف ا  مح فوف در آ
عالم آخرت   فیکاربرد زبان در توص    یمند از چگونگنظام  ی ری تص و  ها، دگاهید نیا ی ریو تفس    یبلاغ

  یقت یحق  انگریاوص اف، ب  نیا  ای پاس   دهد که آ  یپرس ش اس اس   نیآن ارائه دهد و به ا  یهاو دلالت
ب ه  توان دیپژوهش م  نیا  جیدارن د. نت ا  یو مج از  یبلاغ  یص  رف اا ک ارکرد   ای  ان د  در ع الم آخرت   ینیع

کاک   یتیغ میمفاه فیآن در توص    یانیب  یهاو ظرافت  میقرآن کر  یزبان  یس  اختارها ترقیدرک عا
 کند.
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 مقدمه
های بلاغی که ذهن مفس ران را در قرآن کریم به خود مک لول داش ته، نس تت دادن  یکی از ش گفتی

ه ای اخروی اس   ت ک ه گ اه در ق ال ا انواه اس  تع اره و ج ان و پ دی دهاوص   اف ع اقلان ب ه اش  ی ای بی
کن د«  بین د« و »غض   ا مینا ای د. آتش جهنم ک ه »میه ای دیگر ر  میتک  خیو و گ اه در ق ال ا

، نهرهایی  (۳۰پرس د »هل من میید«« ):: گوید و می، جهنم که با خداوند س خن می(۱۲)فرقان: 
و اعضای بدن انسان    از گو  و چکم گرفته تا پوست   (۲۵شوند« )بقره:  که در بهکت »جاری می

ها، که در این توصیف(. ۲۴؛ نور: ۶۵؛ یس:  ۲۰دهند )فصلت:    که علیه صاحا خود شهادت می
رس ند، پرس ک ی بنیادین در بلاغت، تفس یر و ش عور به نظر مینگاه نخس ت مختو موجودات ذی

دهنده واقعیتی ماورایی در عالم آخرت، یا اند و نک انآورند: آیا چنین اوص افی حقیقیکلام پدید می
ها را نوعی مجاز، اس تعاره، زبان حال یا حتی هاراه با تقدیر لفظی دانس ت« این پدیده، که در  باید آن

تنها ابیاری برای تص  ویرس  ازی زبانی اس  ت، بلکه  ش  ود، نهانگاری« نامیده میاین پژوهش »عاقل
گک اید و ما را به تممل در  های زبان وحی در توص یف امور غیتی میای به س وی درک ظرافتدریچه

  .دارد مرزهای حقیقت و مجاز وامی
برای فهم دقیق این مس  ئله، باید به متحک کلیدی »حقیقت و مجاز« در زبان عربی رجوه کرد؛  

رود. »الحقیقة« از  مفهومی که از متاحک اص  لی علم بیان، اص  ول فقه و تفس  یر قرآن به ش  اار می
شناسان بر وزن »فعیلَة« و به معنای ثتوت و استقرار آمده است؛ یعنی چییی که در جای دیدگاه للت

:(. در اصحلاح علاای ادب، حقیقت آن است که لفظ در  1414خود پایدار و ثابت است )زبیدی، 
؛ تفتازانی،  ۲۰۸، ص۲تا، ججنی، بیهاان معنایی اس تعاال ش ود که برای آن ور و ش ده اس ت )ابن

« ب ه معن ای عتور و گ فر مق اب لدر  (.  ۲۱۵ ، ص1376 ، »الاج از« مص   در میای از »ج ازَ یجوز 
( و در تعتیر »تجوّز فی کلامه« به معنای س  خن گفتن با مجاز به کار 1409فراهیدی،  کردن اس  ت )

له اس ت، مک روب بر کارگیری لفظ در غیرِ معنای مور وه(. مجاز، به1414منظور، رفته اس ت )ابن
که میان دو معنا پیوندی از جنس علاقه )مانند ش تاهت، مجاورت یا س تتیت( وجود داش ته باش د و آن

وجود قرینه نیی در  (.  ۲۳۲، ص1381ای مخاطا را از معنای حقیقی منص رف کند )هاش ای،  قرینه
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ای اس ت  که در جاله »جاء أس د  یرمی«، واهه »یرمی« قرینهکک ف مجاز نقک ی اس اس ی دارد؛ چنان
م  ی نک    ان  )ه  ا  ان(ک  ه  ح  ی  وان  ن  ه  اس    ت،  ش    ج  اه  انس    ان  م  قص    ود،   .ده  د 

ای از  ان د و آن را نک   ان هاکثر علا ای بلاغ ت و اص  ول وقوه مج از را در زب ان عربی و قرآن پ فیرفت ه
، هرچن د گروهی از متکلا ان   (۲۳، ص۱، ج1375ان د )مظفر،  فص   اح ت و بلاغ ت وحی دانس  ت ه

ویژه اهل حدیک، ظاهریان و س لفیه      آن را رد کرده و تاامی تعتیرات قرآنی را بر حقیقت حال به
(. این اختلاف در متانی بلاغی و کلامی، موجا پیدایش  91   83، صو 1416تیایه،  اند )ابنکرده

ها با ص  فات عاقلانه  ده اس  ت که اش  یای اخروی در آنرویکردهای گوناگون در تفس  یر آیاتی ش   
توان این رویکردها را به سه دسته اصلی تقسیم اند. بر اساس بررسی متون تفسیری، میتوصیف شده

   :کرد 
این دیدگاه، که مورد حاایت اش  اعره و برخی امامیه اس  ت، بر قدرت :  گراییرویکرد حقیقت

دان د.  ج ان را ماکن میمحلق الهی ت مکی د دارد و امک ان خلق حی ات، ش  عور و نحق در اش  ی ای بی
بازخوانی   سرچشمر اندیشهمراطور متس وب در کتاب  بازگک ت این نگاه به نظریه روح معناس ت که به

 .(434، ص1378شده است )جوادی آملی، 
کنند تا با اص  ول تنییه و این گروه، تعابیر را حال بر مجاز و اس  تعاره می :مجازگراییرویکرد  

داند )س کاکی،  ای برای ش دت عفاب میعقلانیت س ازگار باش د. س کاکی آتش جهنم را اس تعاره 
ش اارد  ، اس ناد رییت به جهنم را مجاز عقلی میدلتحچهچنوندلتنوهچدر  عاش ور  ( و ابن499تا، صبی

عربی و قار  ی عتدالجتار، ش  هادت اعض  ای  (. معتیله، مانند ابن22، ص19تا، جعاش  ور، بی)ابن
،  ۲، ج1422عربی،  کنند تا از تجس یم پرهیی کنند )ابنبدن را نحق حال و دلالت تکوینی تفس یر می

   .(۵۲۵، ص۲تا، ج؛ قاری عتدالجتار، بی۲۲۱و  ۱۷۷ص
ده د. این دی دگ اه ب ا فرض کلا ات مح فوف، معن ای آی ه را تور  ی  می :رویکرد تق دیرگرایی

کند. ، »رأتهم« را با تقدیر »خینة النار« تفس  یر می۱۲، در آیه فرقان: روحندلجنانابوالفتوح رازی در 
دانند تا جریان را به آب نس  تت دهند ، »ماء الأنهار« را مقدر می۲۵برخی مفس  ران نیی در آیه بقره:  

  .(239، ص1، ج1364)قرطتی، 
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،  روحندل عایین، مج عندلبیان، دل یزدن :های گس ترده در تفاس یر کلاس یک )مانندبا وجود بررس ی
و مع اص  ر، خ یی در تحلی ل تحتیقی مت انی بلاغی و کلامی این  (دیودرندلتنزهر و    مفرایی ندلییر 

کردن آن است. پرسش اصلی پژوهش رویکردها وجود دارد؛ خ یی که این پژوهش درصدد برطرف 
انگاری اش  یای اخروی، چه متانی بلاغی و کلامی برای  چنین اس  ت: مفس  ران در مواجهه با عاقل

ان د و چگون ه این تا ایی ب ه فهم زب ان قرآن در وص  ف غی ا تا ایی می ان حقیق ت و مج از ب ه ک ار گرفت ه
رس   ان د، بلک ه در  تر س   اخت ار زب انی قرآن ی اری میتنه ا ب ه درک عایقکن د« این مح الع ه ن هکا ک می

 .های تفسیری، مانند سازگاری بلاغت وحی با عقلانیت معاصر و اصول تنییه، کاربرد دارد چالش
ها، س ه رو  تحقیق توص یفی      تحلیلی اس ت و با واکاوی متون تفس یری و متانی تفس یری آن

کند. نوآوری پژوهش در بازسازی منحق درونی هر دیدگاه  رویکرد را استخراج، مقایسه و ارزیابی می
های اخروی اس  ت؛ چارچوبی که مند برای فهم زبان وحی در حوزه وص  فو ارائه چارچوبی رو  

هم با بلاغت قرآن س ازگار باش د و هم با متانی عقلانی و اعتقادی مفس ران هااهنی باش د. در این 
انگاری اش یای اخروی در قرآن انتخاب ش ده اس ت؛ پژوهش، چند بحک کلیدی در خص وص عاقل

و س خن گفتن  ۱۲از جاله ادراک و احس اس جهنم )مانند دیدن و غض ا کردن آتش در س وره فرقان:  
های  ، ش هادت اعض ای بدن انس ان )مانند گو ، چک م و پوس ت در س وره (۳۰جهنم در س وره :: 

در ذی ل هر مورد، آرای (.  ۲۵و جری ان نهره ای بهک   ت )بقره:   (۲۴و نور:    ۶۵، یس:  ۲۰فص  ل ت:  
و س نی )مانند فخر  (ندل یزدنو طتاطتایی در  مج عندلبیانمفس ران، اعم از ش یعه )مانند طترس ی در 

بررس ی ش ده و ( یودرندلتنزه أو بیض اوی در  دلتحچهچنوندلتنوهچعاش ور در ، ابنمفایی ندلیی رازی در 
گرا، مجازگرا و تقدیرگرا( آورده ش ده اس ت. در ادامه، ابتدا مس ئله تتیین،  دیدگاه هر س ه طیف )حقیقت

دهد  س سس رویکردها بررس ی و در نهایت، نتایج و پیک نهادها ارائه خواهد ش د. این پژوهش نک ان می
تواند دلالتی بر تنها ابیاری بلاغی برای تص  ویرس  ازی اس  ت، بلکه میانگاری در قرآن نهکه عاقل

   .جاز را در زبان وحی بازتعریف کندواقعیات اخروی داشته باشد و مرزهای حقیقت و م
 

 های مفسران ترین آیات و دیدگاهبررسی مهم .1
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گردد ش ود، معرفی میانگاری مک اهده میها پدیده عاقلترین آیاتی که در آندر این بخش، مهم
ه ای مفس  رانی ک ه در تتیین این آی ات ب ه رویکرده ای مج از، حقیق ت ی ا تق دیر ق ائ ل  و س  سس دی دگ اه

  .شودمند بررسی میصورت نظام اند، بهشده
  ادراک و احساس جهنم  . 1.1

از آنجا که معرفت ما نس تت به ماورای این جهان و زندگی اخروی بس یار محدود اس ت، لاجرم  
کنند. و برای درک آن نیاز به قرآن و س ایر متون وحیانی داریم تا بتینیم آن جهان را چگونه توص یف می

  که وجود مقدس امیرالاؤمنین ص  دالتته که دنیا گنجایش تص  ویر کامل از آن عالم را ندارد؛ چنان
لُّ ش َ   فرماید: »می اَاه  وَ ک  عِیَانِ الس َ م  مِنَ ال  فِک  یَک  ظَم  مِن  سَ اَاعِهِ فَل  ه  أَع  ؛ و هر چیی از  ءٍ مِنَ الْ خِرَةِ عِیَان 

جای دیدن برای ش اا کافی تر از ش نیدن آن اس ت؛ پس لازم اس ت ش نیدن بهآخرت دیدن آن بیرگ
هکت و جهنم دو جایگاهی هستند که خداوند در قیامت  (. ب114، خحته  1385باش د« )س ید رری، 

ه ا ر  روری اس   ت. »جهنم« ب ا اس   امی مختلفی نظیر »دوز «، ه ا ختر داده و اعتق اد ب ه آناز آن
»س قر«، »س عیر« و »جحیم« در آیات قرآن، اوص اف متعددی دارد. در برخی از آیات، هنگامی که 

ای آن را وص ف کرده اس ت که مفس ران گونهگوید، بهخداوند از جهنم و آتش برافروخته آن س خن می
 .را به بحک در خصوص حقیقی یا مجازی بودن آن واداشته است

توان د در این مج ال ب ه ی اری این ان د، میمتن ای »حقیق ت قرآنی« ک ه علام ه طت اطت ایی محرح کرده
بحک بک تابد. بر اس اس این دیدگاه، در برخی موارد که نوه مفس ران معنای برخی کلاات را مجازاا به 

گیرد. ان د، مرحوم علام ه برای آن معن ای حقیقی در نظر میبخک  ی از معن ای آن کلا ه حا ل کرده
تَقِینَ«  ب ه ا  حِ اُّ ال  را ب ه تقوای از نق  ب دون دلی ل  ( 4)توب ه: طور مث ال، تقوا در آی ه ش  ریف ه »اِنَ اللَ هَ ی 

گویند: تقوا به معنای وره از تاام  کنند و میاند، اما علامه آن را به تقوای کلی معنا میعهد معنا کرده
طوری که اراده خلاف آن نیاز به آید؛ بهساب میهای خدا، مانند یک حقیقت ثانوی قرآنی به ححرام 

(. بر این اس اس، بهک ت و جهنم دارای احس اس 151، ص9، ج1417قرینه ص ارفه دارد )طتاطتایی،  
ش ود؛ چون  بوده و در قرآن، اگر در موردی خلاف آن به بهک ت و جهنم نس تت داده ش د، مجاز می

رِوَ له در اصحلاح تخاطا، مجاز است و تعریف مجاز بر آن صد: می  .کنداستعاال در غیر ما و 
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 سوره فرقان  12  و  11  الف. آیۀ
اعَةِ  قرآن آتش دوز  را این گونه توص  یف می نا لِاَن  کَفَبَ بِالس  َ تَد  اعَةِ وَ أَع  وا بِالس  َ کند: »بَل  کَفَب 

ظاا وَ زَفیراا    ﴾11﴿سَعیراا   وا لَها تَلَیُّ م  مِن  مَکانٍ بَعیدٍ سَاِع  ه     .«﴾12﴿اِذا رَأَت 

گون ه  برابر کف ار و مک  رک ان اینطور ک ه آی ه گوی ای آن اس   ت، خ داون د آتش جهنم را در  ها ان
ای که از ش  دت گونهآلود دارد؛ بهبیند و ص  دایی خک  مکند که گویا آتش، آنان را میتوص  یف می

رود. این تص ویرپردازی قرآن در  هایش به تندی و ش دت بالا و پایین میغض ا و عص تانیت، نفس
ای اس ت که مخاطا، آتش را گونهتوص یف آتش جهنم و چگونگی عرر ه آن بر کفار و مک رکان، به

کنده از غض ا و عص تانیت به مک رکان میهاانند ش خص یتی تص ور می نگرد. دو کند که با نگاهی آ
ه ا ب الا و پ ایین بی ای د )راغ ا اص  فه انی،  ک ه دن دهطوریوآم د نفس، ب هواهه »زفیر« ب ه معن ای رف ت

به هاین دلیل،  .رس اندمی  خوبی این ش دت را ظ« به معنای اظهار خک م )هاان(، به( و »تلیّ 1412
اند  برخی از علاای بلاغت، هاچون س کاکی، هنگام مواجهه با این آیه، این واهه را اس تعاره دانس ته

  .(499تا، ص)سکاکی، بی
، این آیه نوعی تص  ویرگری  (۲۰۵، ص۱۴۰۴اما در نگاه علامه طتاطتایی )ر.ک: کک  اورزی،  

ای توص  یف کرده اس  ت که هنگام مواجهه با ش  کار  گونهاس  ت که خداوند در آن، آتش جهنم را به
خیید؛ به این معنا که آتش جهنم هنگام مک  اهده کفار، ص  دایی خود، ص  دای خاص  ی از آن برمی

گونه بنابراین، از دیدگاه علامه، در این آیه هیچ(. ۱۸۸، ص۱۵، ج۱۴۱۷آلود دارد )طتاطتایی،  خک  م
کند که بر س ر ش کار  مجازی ر  نداده اس ت. اگر ایک ان در تفس یر خود، جهنم را به ش یری تک تیه می

کک  د، در حقیقت، این تک  تیهی اس  ت که خود علامه برای تتیین معنای آیه ارائه کرده  خود نعره می
اینکه آیه را مک تال بر اس تعاره بداند. به عتارت دیگر، ایک ان معنای آیه را با اس تفاده از یک   اس ت، نه

م ی ت ور   ی    ک ن دتک   ت ی ه  ت ل ق ی  اس   ت ع اری  را  آی ه  ب ی ان ی  س   اخ ت ار  ای ن ک ه  ن ه   .ده د، 
توان آن را یکی این دیدگاه با متن ای علامه درباره حقیق ت قرآنی کاملاا هااهنی اس  ت و در واقو می

، فض ای قرآن و فرهنی حاکم بر المیزاناز مص ادیق این متنا دانس ت؛ زیرا ایک ان در بخش دیگری از  
های  ای که گاهی معنایی که در فرهنیگونهکند؛ بهآن را متفاوت از فض ای تخاطا عرفی معرفی می
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آید و حال آن بر معنای دیگر، ش  ود، در فرهنی قرآن حقیقت به ش  اار میعرفی مجاز ش  ارده می
بر هاین اس  اس، علام ه آم دن خ دای (.  ۱۵۱، ص۹، ج۱۴۱۷نی ازمن د قرین ه خواه د بود )طت اطت ایی،  

  .کندسوره فجر را نیی بر معنای حقیقی حال می ۲۲حکیم در آیه 
طور مس  تقیم به این متنا نسرداخته اس  ت،  ، بهالمیزانهرچند علامه در تفس  یر آیه مورد بحک در 

«، این مس ئله را به تفص یل بررس ی   ۲۱۰اما در ذیل آیه   م  اللَه  تِیَه  س وره بقره، به مناس تت تعتیر »أَلَا أَن  یَم 
رس   د ک ه معن ای »مجیء« و وی در نه ای ت ب ه این نتیج ه می(.  ۱۰۳، ص۲کرده اس   ت )ها ان، ج

»اتیان« در فهم عرفی آن اس ت که جس م، فاص له میان خود و جس م دیگر را با حرکت و نیدیک ش دن 
ش ود، مقص ود، تحقق قرب و برطرف  طی کند؛ اما هنگامی که این الفا  به خداوند نس تت داده می

ر نیس ت، بلکه  گونه مجازی در کاش دن مانو میان خداوند و موجود دیگر اس ت. بر این اس اس، هیچ
این معن ا از جال ه حق ایق قرآنی اس   ت ک ه جی از طریق مت اح ک بره انی و ت مملات عایق آش  ک ار  

بن ابراین، دی دن آتش ی ک حقیق ت قرآنی اس   ت )ف اکر میت دی، (.  ۱۰۴، ص۲ش  ود )ها ان، جنای
( که بر اساس تعریف مجاز از سوی بلاغیون، در اصحلاح تخاطا )اصحلاح  96     90، ص1428

   .(81، ص1392آید و حقیقت است )بابایی،  به حساب می 1«قرآن(، »ما ورو له
یکی دیگر از مفس  ران بیرگی که در مس  یر دیدگاه مرحوم علامه طتاطتایی گام برداش  ته، مرحوم 

اس   ت. وی این دی دگ اه را در ق ال ا ی ک احتا ال محرح کرده و   مواهب  الرحمبانس  تیواری در  
«  می اَلائِکَة  لَاامِ وَ ال  لَلٍ مِنَ ال  م  اللَه  فِ  ظ  تِیَه  ونَ اِلَا أَن  یَم  ر  ظ  نویس د: ماکن اس ت آیه ش ریفه »هَل  یَن 

، بر معنای حقیقی اتیان خدای تعالی حال ش ود و نیازی به تقدیر گرفتن چییی نتاش د.  (۲۱۰)بقره:  
لَا امِ« را می لَ لٍ مِنَ ال  ک ه در ح دی ک آم ده  ه ا دانس   ت؛ چن انتوان حج ابهاچنین، مقص  ود از »ظ 

ها کنار  لات دارد که اگر این حجاباست: »خدای تعالی هفتاد حجاب از نور و هفتاد حجاب از ظ
س وزاند«. بر این اس اس،  کس را که به س وی او بنگرد، میزده ش ود، انوار جلال و عظات او هر آن

 .(۲۴۳، ص۳ج  ، 1409معنای آیه ناظر به بخکی از تجلی الهی است )ستیواری، 
ک ه خ دای متع ال دی دن را ب ه آتش نس  ت ت داده، در ح الی ک ه در واقو، کف ار آتش را نکت   دیگر آن

بیند. علامه طترس ی در تور ی  این قس ات از  فرماید زمانی که آتش آنها را میبینند؛ اما قرآن میمی
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داند. التته خک م ش نیدنی نیس ت، بلکه مقص ود آن اس ت که از خک م تر میآیه، این تعتیر قرآن را بلیغ
اند؛ یعنی ای نیی منظور آیه را شیون و فریاد اهل دوز  دانستهبرند. عدهظاهری آن، به خکم او پی می

(. به 257، ص7، ج1372ش نوند )طترس ی،  بینند و ش یون و فریاد جهنایان را میخک م آتش را می
وجوی مجاز در آن اس  ت. از دید  هر حال، علامه طترس  ی نیی به نحوی در پی توجیه آیه و جس  ت

ایک  ان نیی انتس  اب نگریس  تن و ص  دای مهیا به آتش، از روی مجاز اس  ت و جنت  بلیغ بودن این 
   ت.عتارت بیکتر جلوه ناوده اس

« در آیه شریفه، اسناد رییت به »نار: جهنم« امّا ابن م  ه  عاشور در تفسیر خود، در تتیین تعتیر »رَأَت 
کند. نخس ت، این اس ناد را اس تعاره  داند و برای آن دو احتاال بلاغی محرح میرا نوعی اس تعاره می

که در  داند؛ زیرا آتش به مثاب  موجودی زنده و دارای قوۀ بینایی تص ویر ش ده اس ت، حال آنمکنیه می
کار رفته واقو چنین قابلیتی ندارد. این نوه اس تعاره با هدف برانگیختن هول و وحک ت در مخاطا به

اس  ت و در پی آن اس  ت که عفاب و قهر الهی را در قالتی محس  وس و زنده به تص  ویر کک  د. در  
داند؛ به این معن ا که فاعل  عاش  ور اس  ن اد رییت به جهنم را از نوه مج از عقلی میاحتا ال دوم، ابن

اند، اما فعل حقیقی رییت، فرش تگان عفاب هس تند که گناهکاران را دیده و درهای جهنم را گک وده
به خود جهنم نس  تت داده ش  ده اس  ت. این نوه مجاز، از اقس  ام اس  ناد فعل به غیر فاعل حقیقی آن  

که پس از  عاش ور با اش اره به اینش ود. ابناس ت که در علم بلاغت به عنوان مجاز عقلی ش ناخته می
خییند، از  های آن با ص دایی هاچون ص دای خک م و زفیر برمیگک وده ش دن منافف جهنم، ش عله

عاش ور،  ص ورت ص وتی و حس ی ناایان س ازد )ابنبرد تا ش دت عفاب را بهتک تیه مرس ل نیی بهره می
  .(22، ص19تا، جبی

اند، با این تور ی  که ماکن در این میان، برخی از مفس ران نیی نوعی حفف را در این آیه پفیرفته
الیه جای الیه وجود داش ته که مض اف از آن حفف و مض افاس ت ترکیتی به ص ورت مض اف و مض اف

:( معتقد اس  ت در آیه 206آن قرار گرفته باش  د. ابوالفتوح رازی به اس  تناد نقل از ابوعلی قحرب )م 
حففی ص ورت گرفته که تقدیر آن به این ص ورت اس ت: »ورأواه لها تلیّظا وس اعوا لها زفیرا«. وی در  

 .(199، ص14، ج1408این راه به برخی از اش عار عرب نیی اس تناد جس ته اس ت )ابوالفتوح رازی، 
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هر کس بر من دروغی »گونه آمده اس  ت که حض  رت فرمودند:  این  در حدیثی از رس  ول خدا 
بتندد، گویا خود را در چک اان جهنم جای داده اس ت. اص حاب با تعجا از حض رت س ؤال کردند:  

م  مِن  مَکانٍ "اید که مگر جهنم چک م دارد« حض رت در پاس   فرمودند: مگر این آیه را نک نیده ه  اِذا رَأَت 
. ابوالفتوح با توجه به این روایت، آن را مجاز دانس ته اس ت؛ با این حال، دو احتاال را در این "«بَعِیدٍ 

گونه تفس  یر کرد: »رأتهم خینة توان آیه را اینکه میدهد. احتاال نخس  ت آنآیه مورد توجه قرار می
النار«؛ یعنی رییت در واقو به دربان و خازنان جهنم نس  تت داده ش  ده، ولی مض  اف در آیه حفف 

ئَلِ  گونه حفف را میقرآنی این  الیه جایگیین آن ش ده اس ت. ش اهدش ده و مض اف توان در آیه »وَس  
یَةَ« )یوس ف:  قَر  ( مک اهده کرد. در این آیه نیی »أهل« که مض اف اس ت حفف ش ده و »القریة« 82ال 

که رییت به معنای ملاقات، مقابله و مقاربه باش د؛ یعنی جای آن نک س ته اس ت. اما احتاال دیگر آن
کنند گونه معنا کنیم که هنگامی که آتش جهنم و اهل آن یکدیگر را ملاقات میبایس  ت اینآیه را می

 .(199، ص14، ج1408و از معنای »دیدن آتش جهنم« دست بککیم )ابوالفتوح رازی، 
فخر رازی در مقام بررس  ی امکان نس  تت دادن رییت، تلیّظ و زفیر به آتش، دیدگاه اش  اعره و 

نیه و س  اختار مادی، معتیله را محرح و نقد می کند. از منظر اص  حاب فخر رازی، یعنی اش  اعره، ب 
تواند در هاان حالت طتیعی خود، خلقتی از جانا ش  رب تحقق حیات نیس  ت؛ بنابراین، آتش می

خداوند یابد که واجد حیات، ش  عور و حتی نحق باش  د. این رویکرد با پفیر  امکان خر: عادت،  
ای ک ه آتش ب ه ص  ورت موجودی  گون هگ فارد؛ ب هراه را برای حا ل ظ اهر آی ه بر معن ای حقیقی ب از می

ش ود. این تحلیل متتنی بر پفیر  امکان عقلی اس ت و از  گر تص ویر میزنده، بینا، خک اگین و ناله
ش  ود که طی آن عنص  ر  بلاغی، نوعی اس  تعاره مکنیه و تک  خیو در متن قرآنی مک  اهده مینظر  

ش ود تا ش دت عفاب جان، یعنی آتش، با اوص اف جانداران، یعنی بینایی، خک م و ناله، وص ف میبی
 .و عظات کیفر مجرمان را مجسم سازد 

اند و با اس  تناد به در برابر این دیدگاه، معتیله امکان حیات و ش  عور را برای آتش منتفی دانس  ته
های جاری و عادی عالم طتیعت، از پفیر  ظاهر آیه امتناه ورزیده و اس  تقراء عادات، یعنی تجربه

کند که اگر اس تقراء عادات معیار پفیرفتن یا اند. فخر رازی با نقد آنان، تمکید میبه تمویل روی آورده
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انجامد و این امر با منحق وحی ناسازگار است. رد امور باشد، لوازم آن به انکار معجیات پیامتران می
ه ا را ب ه ترتی ا نق ل  ان د ک ه فخر رازی آنمعتیل ه برای این ت موی ل، چن د احتا ال مختلف بی ان کرده

 :کندمی
رو ش   دن«؛ یعنی آتش در برابر ک افران ظ اهر ت موی ل »دی دن« ب ه معن ای »ظ اهر ش   دن« ی ا »روب ه.  1

ها را دید«، منظور گویند وقتی در قرآن آمده »آتش آنها را بتیند. معتیله میشود، نه اینکه واقعاا آنمی
کنند و ص  ورت مجازی معنا میبیند. آنان این جاله را بهاین نیس  ت که آتش واقعاا چک  م دارد و می

ها گردد، نه اینکه آنش ود و در برابرش ان ظاهر میگویند: یعنی آتش از دور برای کافران پدیدار میمی
ها یکدیگر را خانه: را با چک  م بتیند. در این تحلیل، از تک  تیه و تعتیرات عربی نظیر »تتراءی الدور

عربی به معنای تقابل یا مواجه  مستقیم اشیا با  گونه تعابیر در زبان  اس تفاده ش ده است. این  «بینندمی
لا   والکافرَ   نَ ؤمِ الا   »انَ  یکدیگر اس ت، نه آنکه واقعاا دیدن با چک م اتفا: افتاده باش د. عتارت نتوی

نیی مؤید این کاربرد اس ت؛ زیرا مقص ود آن   «بینندآتش مؤمن و کافر یکدیگر را نای:  راءی ناراهااتَ تَ 
ش ان چک م اند، نه اینکه آتشاس ت که این دو گروه در آخرت از یکدیگر جدا و در دو جایگاه متقابل

 .بینددارد و می
خواهد به س وی  ور اس ت که گویا میقدر ش علهتک تیه آتش به موجودی خک اگین و فعال؛ آتش آن. 2

 .گناهکاران هجوم آورد 
بیند، بلکه فرش تگانی تفس یر رییت به فعل فرش تگان موکل بر جهنم؛ یعنی این آتش نیس ت که می. 3

   .(438، ص24، ج1420بینند )فخر رازی، ها را میکه مسئول عفاب دادن هستند، آن
فخر رازی در مجاوه، ب ا پ فیر  امک ان حقیقی برای حی ات آتش، اص   ل حا ل آی ه بر ظ اهر لفظ را 
تقویت کرده و از س  وی دیگر، ر  ان بیان اقوال تمویلی، بر انس  جام معنایی و بلاغی تعتیرات قرآن  

  .ورزد تمکید می
بیض اوی، دیگر مفس ر و اندیک اند جریان اش اعره، در تفس یر این آیه دو احتاال را محرح کرده اس ت.  

؛ و »زفیر  «خک م گرفتن؛  ، »تلیّظ: دیدن«بر اس اس احتاال نخس ت، وی نس تت دادن افعال »رییت
»لا تتراءی  داند. وی با اس تناد به حدیک نتویبه جهنم را از باب اس تعاره و مجاز می «زدننفس
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« این نیس ت که جهنم حقیقتاا دارای قدرت رییت باش د،  ناراهاا« بیان می م  ه  کند که مقص ود از »رَأَت 
رو، این تعتیر مجازی برای ترس یم  بلکه مراد آن اس ت که جهنم در معرض دید آنان قرار گیرد. از این

هول و عظا ت ص  حن   روی ارویی ب ا جهنم ب ه ک ار رفت ه اس   ت. هاچنین، وی مؤن ک بودن فع ل را ب ه 
،  4، ج1418کن د )بیض   اوی،  ان د، توجی ه میه ای »ن ار« ی ا »جهنم« ک ه هر دو مؤن کاعتت ار واهه

دیدگاهی هاس  و با بیض  اوی ارائه کرده و بر این باور   تلخیص البیان(. س  ید رر  ی نیی در 119ص
عاره  اس  ت که معنای آیه آن اس  ت که جهنم در دیدرس آنان قرار گیرد. وی این بخش از آیه را اس  ت

   .(248، ص1406دانسته و آن را از لحائف تمویلات قرآن به شاار آورده است )سید رری، 
توان آن را دیدگاه مختار وی در تفس  یر این آیه دانس  ت، بر تحلیل آیه بر دیدگاه دیگر بیض  اوی که می

اس  اس امکان ایجاد حیات در جهنم توس  ط خداوند اس  توار اس  ت. وی با تکیه بر اص  ول و متانی 
رو، معتقد اس ت که داند؛ ازایناش اعره، حیات را مک روب به داش تن س اختار و س اختاان بدنی نای

ه ایی هاچون ماکن اس   ت خ داون د در جهنم نوعی حی ات ایج اد کن د ک ه توان ایی ادراک و واکنش
زنی را داش ته باش د. وی هاچنین احتاال نس تت دادن رییت به فرش تگان  دیدن، خک م گرفتن و نفس

رس د  کند، به نظر میعفاب را محرح کرده اس ت؛ اما از آنجا که این دیدگاه را با تعتیر »قیل« نقل می
 .(119، ص4، ج1418داند )بیضاوی، آن را رعیف یا فاقد اعتتار کافی می

 سورۀ ق  30ب: آیۀ  
پرس د: دهد؛ جایی که خداوند از جهنم میای از روز قیامت را نک ان میس ورۀ : ص حنه ۳۰آی  

تََ  ت » آیا باز هم هس ت««. این آیه  ؛دهد: »هَل  مِن  مَیِیدٍ آیا پر ش دی«« و جهنم پاس   می؛:  هَلِ ام 
ده د و ده د ک ه جهنم گن اهک اران بس  ی اری را در خود ج ای میوگویی، نک   ان میص  ورت گف تب ه

دهندۀ ش دت عفاب و هک داری جدی هاچنان آمادۀ پفیر  افراد بیک تری اس ت. این تص ویر، نک ان
وگو را واقعی گیینند. برخی از مفس ران این گفتبرای کس انی اس ت که راه نادرس ت را در زندگی برمی

ان د و آن را نا ادی از بیرگی و دانن د و برخی دیگر، وقوه مج از را در آن محتا ل دانس  ت هو حقیقی می
 .ها بررسی خواهد شداند. در ادامه، این دیدگاهترسناک بودن جهنم تلقی کرده

کند. دیدگاه ، در تحلیل این آیه به س  ه قول اش  اره میالبیانمجمععلامه طترس  ی در تفس  یر  
نخس  ت آن اس  ت که این جاله در واقو به ص  ورت مَثَل آمده اس  ت؛ یعنی جهنم از نظر وس  عت و 
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ای که هرگاه به او گفته شود: گونهعظات، مانند موجودی اس ت که گویی قدرت سخن گفتن دارد؛ به
ای««، پاس   دهد: »نه، هنوز گنجایش بس یاری دارم«. وی برای تور ی  این دیدگاه، به »آیا پر ش ده

 :کندسخن شاعر، عنتره، استناد می
قَنَا بِلَتَانِهِ  وِ ال  وَرَ مِن  وَق  حَمِ  فَاز  رَةٍ وَتَحَا   وَشَکَا اِلََ  بِعَت 

ا  ایجاد کرده بود، با اش ک ام برگک ت و از زخای که نییه در س ینهمرکا س واریمعنای ش عر: »
 «.شکایت کرد داد، به من ای که سر میچکم و صدای ناله

ص ورت دهد که ش اعر، حال مرکا خود را با »زبان حال« توص یف کرده و بهاین ش عر نک ان می
گونه که در قرآن نیی زبان حال جهنم به ص  ورت مجازی آن را ش  اکی و ناطق دانس  ته اس  ت. هاان

 :سخن بازگو شده است. در شعر دیگری نیی چنین آمده است
نِ   ض  وَقَالَ: قَحِّ حَو  تََ َ ال  نِ  اِم  تَ بَح  ا، قَد  مََ   دا ی  وَ لاا ر   مَه 

 !«.ایتر! شکام را پر کردهحوض پر شد و گفت: بس است، آهستهمعنای شعر: »
احتاال دوم آن اس ت که خداوند برای جهنم وس یل  نحق و س خن گفتن خواهد آفرید و جهنم در 

ها،  روز قیامت واقعاا به س خن خواهد آمد. این امر انکارناپفیر اس ت؛ چراکه هاان خدایی که دس ت
 .آورد، توان آن را دارد که جهنم را نیی گویا گردانداعضا و پوست بدن انسان را به سخن درمی

احتاال س  وم نیی آن اس  ت که این خحاب، در واقو متوجه فرش  تگان مممور جهنم باش  د؛ یعنی  
دهند: »بله، دیگر جایی برای  پرس د: »آیا جهنم پر ش ده اس ت«« و آنان پاس   میخداوند از آنان می

اس    ت ش    ده  ن  ق  ل  ن  ی  ی  »حس    ن«  از  ت  فس    ی  ر  ای  ن  اس    ت«.  ن  ا  ان  ده   .اف  یودن 
هاچنین حس  ن گفته اس  ت منظور از »هَل  مِن  مَیِیدٍ«« در واقو »ما مِن  مَیِیدٍ«؛ یعنی »دیگر جایی 

ر  اللَهِ« که معنای آن در  ناانده اس ت«، اس ت؛ چنان که در آی  دیگری آمده اس ت: »هَل  مِن  خَالِقٍ غَی 
واقو »لا خالقَ غیرَ الله« اس ت. این تفس یر از واص ل بن عحاء و عارو بن عتید نیی نقل ش ده اس ت  

 .(222 221، صو9، ج1372)طترسی،  
س ورۀ :، با نگاهی جامو، س ه برداش تِ مجاز، حقیقت و حفف فاعل    ۳۰طترس ی در تفس یر آی   

کن د و ب ا پرهیی از ت مکی د بر ی ک دی دگ اه خ اص، هر س   ه را در پرتو بلاغ ت قرآن و ق درت  را محرح می
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 .داندمحلق خداوند قابل پفیر  می
ش ده، از دیدگاه دوم،  ، ر ان اش اره به هر س ه دیدگاه محرح المیزاناما علامه طتاطتایی در تفس یر 

وگو کند که مفس ران دربارۀ حقیقت این گفتکند. وی بیان مییعنی برداش ت حقیقی از آیه، دفاه می
اند پرس ش و پاس   یادش ده از باب زبان حال اس ت؛ اما این نظر را اختلاف نظر دارند. برخی گفته

وگو ص رفاا زبان حال بود، اختص اص ی به خدای متعال نداش ت،  داند؛ زیرا اگر این گفتنادرس ت می
توانس   ت ها ان معن ا را دری اب د. بن ابراین،  دی د، میبلک ه هر کس  ی ک ه جهنم را در آن ور  عی ت می

تور ی   ای اس ت که نظری  زبان حال قادر به  دهندۀ نکتهاختص اص داش تن پرس ش به خداوند، نک ان
 .آن نیست

گروهی دیگر بر این باورند که خحاب در حقیقت متوجه خازنان، یعنی نگهتانان جهنم، اس ت و 
پاس   نیی از س وی آنان داده ش ده اس ت؛ هرچند در ظاهر، این کلام به جهنم نس تت داده ش ده اس ت.  
اما این تفس  یر برخلاف ظاهر آیه اس  ت و تا زمانی که قرین  روش  نی در کلام وجود نداش  ته باش  د،  

 .توان معنای آیه را از ظاهر آن دور کرد ینا
گون ه ک ه  گوی د این خح اب و پ اس   ، ها اندر مق اب ل، دی دگ اه س  وم بر ظ اهر آی ه ت مکی د دارد و می

وگویی را ن اماکن ب دانیم. چگون ه آم ده، حقیق ت دارد و دلیلی نیی وجود ن دارد ک ه وقوه چنین گف ت
ها، پاها و پوس ت  توان این امر را بعید ش ارد، در حالی که خداوند در قرآن از س خن گفتن دس تمی

بدن انس ان در قیامت ختر داده اس ت« این دیدگاه ص حی  دانس ته ش ده و علامه طتاطتایی در تفس یر  
کند که علم و ش  عور در ها  موجودات جاری و س  اری اس  ت س  ورۀ فص  لت نیی تص  ری  می

 .(354 353، صو18، ج1417)طتاطتایی،  
وگو را از چند زاویه بررس ی کرده اس ت. وی ر ان نیی این گفت  المعانیروحآلوس ی در تفس یر  

اش  اره به احتاالاتی هاچون مجاز، زبان حال و خحاب به فرش  تگان، معتقد اس  ت که ظاهر آیه بر 
وگو دلالت دارد، مگر آنکه مانعی قحعی برای پفیر  ظاهر وجود داش ته باش د؛ و وقوه حقیقی گفت

س  ازد. آلوس  ی هاچنین احتاال در این مورد، نه عقل مانو اس  ت و نه قدرت الهی آن را ماتنو می
پفیرد و آن را با مواردی چون س خن گفتن اعض ای بدن در قیامت  ایجاد وس یل  نحق در جهنم را می
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وگو را ماکن،  داند. وی با نقل اش عاری در توص یف زبان حال اش یا، تاثیلی بودن گفتهااهنی می
کند که امور اخروی را نتاید با معیارهای دنیوی سنجید و داند. در نهایت، تمکید میاما نه قحعی، می

، 1415باید به ظاهر آیه ملتیم بود، مگر آنکه دلیل قاطعی بر خلاف آن وجود داش ته باش د )آلوس ی،  
  .(337، ص13ج

منیل  یک تص ویر وگوی میان خداوند و جهنم را بهس ورۀ :، گفت ۳۰اما بیض اوی در تفس یر آی  
وگویی واقعی و حقیقی. از نظر او، این ص  حنه برای القای ش  دت داند، نه گفتبلاغی و تاثیلی می

ناپفیری آن ترس  یم ش  ده اس  ت؛ جهنای که پیوس  ته جن و انس را عفاب، وس  عت جهنم و س  یری 
ه ای س  وزان، هاچن ان ط ال ا افیونی ه ای آتش و نفسبلع د و گویی ب ا زب ان هگروه در خود میگروه

اس  ت. تعتیر »هَل  مِن  مَیِیدٍ« از نگاه بیض  اوی یا برای بیان بیرگی و کثرت دوزخیان اس  ت، یا برای  
وی نک ان دادن این معنا که جهنم حتی پس از پر ش دن نیی آمادگی پفیر  بیکتر را دارد. در مجاوه،  

وگوی واقعی در  داند تا گیارش  ی از یک گفتاین آیات را بیک  تر ناظر به تخییل و تص  ویرس  ازی می
  .(143، ص5، ج1418قیامت )بیضاوی،  

وگوی خ داون د ب ا جهنم را در مجاوه، بیک  تر مفس  ران بر پ فیر  ظ اهر آی ه ت مکی د دارن د و گف ت
دانن د؛ هرچن د برخی آن را مج ازی و تاثیلی برای بی ان ش  دت عفاب و وس  ع ت  واقعی و ماکن می

 .انددوز  تفسیر کرده
 جاری شدن نهرها در بهشت  .1.2

تِهَا   ی بهک ت آمده اس ت، آ یهاییتای ها و زنعات انیکه در ب یاتی از آ  یک ی رِي مِن  تَح  »جَنّات  تَج 
« )بقره:   هَار  ن 

َ  نی. در اکندیم  میجاودانه را ترس    یس رش ار از طراوت و زندگ  ی ری ( اس ت که تص و25الأ 
ها روان آن  یهادرختان و کا   ری اند که نهرها از زش  ده  فیس  رس  تی و پرطراوت توص     ییهاباغ  ه، ی آ

 نی. ارودیاهل بهکت به شاار م انیپایو رفاه ب یاز سرزندگ یاآب، نکانه  یدائا انیجر نیاست و ا
«   ی شده است. آ انیب  یمتعدد  اتی خداوند از بهکت در آ  فیتوص  تِهِم  رِي مِن  تَح  هَارَ تَج  ن 

َ نَا الأ  »وَجَعَل 
ش ده اس ت. نکته   فیش دن نهرها در بهک ت توص   یاس ت که در آن جار یاتی آ گریاز د یی( ن6)انعام:  

 نیکه در واقو ا یرا به نهرها نس  تت داده اس  ت، در حال  انیجر  میدرخور توجه آن اس  ت که قرآن کر
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متوس ل    یبه مجاز عقل  ات، ی آ نیا  یدر تور    ی. کتا بلاغش ودیآب اس ت که در بس تر نهر روان م
 قتیکه در حق یفعل  یعنیاس ناد فعل به مکان اس ت؛   ، یعقلاز اقس ام علاقه در مجاز   یک ی 2اند.ش ده

 ی نوه مجاز، به آ نیا  نییتت  یبرا  ونی. بلاغشودیاس ت، به مکان آن نس تت داده م ی گریاز آنِ موجود د
تِهَا«. در اانعام اش  اره کرده ۀ س  ور 6 رِي مِن  تَح  هَار  تَج  به نهرها نس  تت داده   انیجر  ر، یتعت نیاند: »وَأَن 

 قتاا یندارد. آنچه حق  افتنی انیجر  تیآب اس ت و قابل گاهیکه نهر ذاتاا محل و جا یدر حال  ت، ش ده اس  
 (.237، ص1381  ، یآبِ درون نهرهاست )هاشا شود، یروان م

آن را در   یاند. گروهارائه کرده دگاهیها، دو دآن  یمعنا  نییو در تت اتی آ نیدر مواجهه با ا مفس ران
ها تعلق دارد و نهرها صرفاا بستر به آب قتیدر حق  انیمعنا که جر نیاند؛ به ادانسته  یمجاز عقل  ۀزمر

معتقدند که  یین ی گری(. گروه د108، ص1ج  تا، یب ، ی؛ طوس8، ص1:، ج1421  ، یآن هستند )محل
و   یفک ردگ یو برا  ییگس تر  معنا  لی»ماء« به دل  ۀدر اص ل، عتارت »ماء الأنهار« مراد بوده، اما واه

 (.239، ص1، ج1364 ، یحفف شده است )قرطت انیب ییتای ز
نهرها را رد   انیبودن جر  یدارد و اس اس اا مجاز یمتفاوت دگاهید  ینیخا  یمص حف  دیحال، س   نیا  با

که از قوه به  س تین ایدن  یهاآب  انینهرها در بهک ت، مانند جر  انیکه جر کندیم دیتمک   ی. وکندیم
اِنَ ال دَارَ الْ خِ   م، یقرآن کر  ریفع ل و از نقو ب ه کا ال حرک ت کن د، بلک ه ب ه تعت «    رَةَ »وَ حَیَوَان  لَهَِ  ال 

 یو واقع  ینهرها ذات انیاس  ت و جر یزندگ قتیس  راس  ر عالم آخرت، حق یعنی(؛ 64)عنکتوت:  
ها، بلکه خودِ نهرها  به بس تر آن انیبا اس ناد جر  ای یص ورت مجازو نه به ایدن  یهااس ت؛ نه مانند آب

بر اس اس آن،   ینیخا  یمص حف دیس    هاس ت ک یلیمتنا هاان دل نیاند. او بالفعل روان  یعیطور طتبه
که س  راس  ر عالم آخرت، کاال   دهدیو نک  ان م کندینهرها در بهک  ت را رد م انیمجاز بودن جر

 (.109، ص5، ج1418 ، ینیاست )خا یقیحق اتیبالفعل و سرشار از ح
باش د که   ی گرید  اتی از آ یاریبس    ریتفس    یبرا  ییمتنا  تواندیم  ینیخا  یمص حف  دیس   دگاهید نیا

اگر سراسر عالم آخرت   را ی اند؛ زواهگان تاسک جسته یحفف برخ  ایها به مجاز  آن  نییمفسران در تت
«،    ةَ »اِنَ الدَارَ الْ خِرَ   دیفرمایم  میکه قرآن کرو کاال بالفعل باش د و چنان  یقیحق  یس را  حَیَوَان  لَهَِ  ال 

لیوماا به مجاز   نکهیحال ش ود، نه ا یقیو حق  یواقع  یبر معنا  تواندیم ییمربوب به اوص اف آن ن  اتی آ
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 گردد.  لیاستعاره تمو  ای
 گواهی زمین و اعضای بدن انسان علیه او در روز رستاخیز  .1.3

انگاری در قرآن، ش هادت اعض ای بدن انس ان در قیامت اس ت.  های عاقلترین ناونهاز برجس ته
...« )فص لت:   م  ه  ود  ل  م  وَ ج  ه  ص ار  م  وَ أَب  ه  ع  ا  هِم  س َ هِدَ عَلَی  ها ش َ قرآن در آیاتی مانند »حَتّی اِذا ما جای 

کند. مفس ران در تتیین این ص راحت از گواهی دادن گو ، چک م و پوس ت بدن انس ان یاد می( به۲۰
اند: گروهی با اس تناد به قدرت محلق الهی، ش هادت اعض ای بدن را آیات دو دیدگاه اص لی ارائه کرده

کند حقیقی دانسته و بر این باورند که خداوند در روز قیامت به هر عضو قدرت ادراک و بیان عحا می
عابیر را مجازی و از سن  زبان حال دانسته تا حجت بر انسان تاام شود. در مقابل، برخی دیگر این ت

ش  ود و این انعکاس در  اند مقص  ود آن اس  ت که اعاال و آثار فرد در اعض  ای او منعکس میو گفته
قی ام ت هاچون ش  ه ادتی آش  ک ار خواه د بود. هر دو رویکرد بر اهای ت بلاغی آی ه در ت مکی د بر 

دهد که قرآن با تص ویرس ازی از  اثر بودن انکار در روز جیا دلالت دارد و نک ان میمس ئولیت فرد و بی
های بارز این تص  ویرس  ازی را کند. ناونهش  هادت اعض  ا، ش  دت و قحعیت داوری الهی را القا می

 توان در آیات زیر مکاهده کرد: می
وا  .1 وَقال  ونَ.  اَل  یَع  وا  کان  بِاا  م   ه  ود  ل  وَج  م   ه  صار  وَأَب  م   ه  ع  سَا  هِم   عَلَی  شَهِدَ  ها  جای  ما  اِذا  »حَتّیٰ 

م  أَوَلَ مَ  وَ خَلَقَک  ءٍ وَه  لَ شَ   حَقَ ک  حَقَنَا اللَه  الَفِي أَن  وا أَن  نا ۖ قال  م  عَلَی  ت  ودِهِم  لِمَ شَهِد  ل  هِ لِج  اِلَی   رَةٍ وَ
ونَ« )فصلت:  جَع  ر   (۲۱ ۲۰ت 

ونَ« )یس:  » .2 سِت  وا یَک  م  بِاا کان  ه  ل  ج  هَد  أَر  دِیهِم  وَتَک  نَا أَی  ا  کَلِّ وَاهِهِم  وَت  تِم  عَلَیٰ أَف  مَ نَخ  یَو   .(۶۵ال 
ونَ« )نور: » .3 اَل  وا یَع  م  بِاا کان  ه  ل  ج  دِیهِم  وَأَر  م  وَأَی  ه  سِنَت  هِم  أَل  هَد  عَلَی  مَ تَک   .(۲۴یَو 

های هر دو گروه از مفس ران درباره این آیات و مس ئله ش هادت اعض ای بدن بیان در ادامه، دیدگاه
 .خواهد شد

، این آیات مربوب به ش هادت اعض ای بدن در قیامت را ناظر  الاییانعلامه طتاطتایی در تفس یر  
به وقوه حقیقی آن دانس ته و این تعتیرات را نه از س ن  زبان حال و نه به معنای ایجاد ص دای عارر ی 

کند که واهه »ش هادت« در عرف عرب متض انِ درک و کند. وی اس تدلال میدر کنار اعض ا تلقی می
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آگاهی قتلی اس ت؛ بنابراین، اگر اعض ای بدن در دنیا فاقد نوعی ادراک و ش عور باش ند و ص رفاا در  
ها نحق و بیان خلق ش ود، اطلا: »ش هادت« بر چنین اختاری ص حی  نتوده و حجت قیامت برای آن

الهی نیی بر انس  ان تا ام نخواهد ش  د. از منظر او، ظاهر این آیات دلالت دارد که گو ، چک  م و 
پوست بدن انسان در هاین دنیا نیی نوعی ادراک، علم و بینایی داشته و اعاال صاحا خود را تحال 

ص ورت حقیقی بازگو خواهند کرد؛ حتی هر عض و نس تت  ها را بهکنند و در قیامت هاانو ر تط می
ش  ود که هر عض  وی به عال  جا روش  ن میبه اعاال دیگر اعض  ا نیی گواهی خواهد داد و از هاین

ش  ود. طت اطت ایی ب ا ت مکی د بر ک اربرد الف اظی چون  ده د و گوی ا میص  وص ب ه خود ش  ه ادت میمخ
گیرد که این تعابیر در معنای حقیقی  »قالوا«، »نحق«، »ش  هادت« و »تکلم« در این آیات، نتیجه می

الض  ایر اس  ت و خداوند در روز جیا اند، زیرا نحق حقیقی مس  تلیم علم و اظهار مافیبه کار رفته
آورد تا گواهی واقعی آنان بر اعاال، حجت را بر انس ان کامل  هاین اعض ای ش اهد را به س خن درمی

  .(۵۷۷، ص۱۷، ج۱۴۱۷کند )طتاطتایی،  
فخر رازی نیی در تفس یر این آیات رأی به حقیقی بودن ش هادت اعض ای بدن داده اس ت. او بیان 

کند که در این زمینه میان علاا س ه دیدگاه وجود دارد: نخس ت، اینکه خداوند در اعض ای انس ان می
دهد، اعض  ا  داند ش  هادت میآفریند تا هاانند انس  انی که بر آنچه میفهم، قدرت و توانایی بیان می

کند که بر نیی بتوانند ش  هادت دهند؛ دوم، اینکه خداوند ص  داها و حروفی در این اعض  ا خلق می
گونه که س خن در درخت آفریده ش ده اس ت؛ س وم، اینکه اعض ای  معانی اعاال دلالت دارند، هاان

ا به هها نک انه ص دور اعاال از اوس ت و این نک انهش وند که حالات آنای ظاهر میانس ان به گونه
ش ود: »این عالم با تلییر حالات خود بر ش وند؛ هاانند آنکه گفته میعنوان »ش هادت« ش ناخته می

 «.دهدوجود  گواهی می
دهد که دیدگاه اول برای معتیله  پردازد. او نکان میفخر رازی س سس به نقد دو دیدگاه نخست می

دش وار اس ت، زیرا در مکتا آنان س اختار و بنیان اعض ا ش رب تحقق عقل و توانایی اس ت و بنابراین  
تواند محل علم و فهم باش د، مگر آنکه خداوند بنیان آن را تلییر  زبان، با وجود آنکه زبان اس ت، نای

ش  ود. هاچنین، دیدگاه دوم نیی از نظر  دهد و در این ص  ورت از ماهیت زبان و پوس  ت خارج می
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گوید، نه چییی معتیله قابل قتول نیست، زیرا آنان معتقدند متکلم واقعی کسی است که سخن را می
که وص ف به س خن ش ده اس ت. بنابراین، اگر گفته ش ود خداوند ص داها و حروف را در اعض ا خلق 
کرده، در این ص  ورت ش  اهد و متکلم خدا خواهد بود و نه اعض  ا، در حالی که قرآن تص  ری  دارد: 

« و هاچنین اعض ا می م  ه  ود  ل  م  وَج  ه  ص ار  م  وَأَب  ه  ع  ا  هِم  س َ هِدَ عَلَی  حَقَ »ش َ حَقَنَا اللَه  الَفِي أَن  گویند: »أَن 
ءٍ« که نکان می لَ شَ     .اند و این سخنان کلام خدا نیستدهد خود اعضا گویندهک 

های خاص در اعض ا اس ت که ص دور اعاال از دیدگاه س وم، تفس یر این ش هادت به ظهور نک انه
حال، از دیدگاه فخر رازی، گردد. باایندهند، اما این دیدگاه به نوعی مجاز بازمیانس  ان را نک  ان می

این اش کال منتفی اس ت، زیرا ساختار اعضا شرب حیات، عقل یا توانایی نیست و خداوند قادر است 
 .(۳۵۴، ص۲۳، ج۱۴۲۰در هر جیء از اعض   ا عق ل، توان ایی و ق درت بی ان بی افرین د )فخر رازی،  

توانند خود ش  اهد اعاال او باش  ند و این امر گوید که اعض  ای انس  ان میدر نتیجه، فخر رازی می
ش هادت    کند؛ بنابراین، نیازی به تلییر ماهیت اعض ا ندارد و تص ری  قرآن نیی این واقعیت را تمیید می

 .(۵۵۵، ص۲۷تواند حقیقی باشد )هاان، جاعضا می
ها و ها، چک مالدین آلوس ی معتقد اس ت که در قیامت، اعض ای بدن انس ان      گو  ش ی  جاال

دهند و این شهادت صرفاا مجازی یا ناادین نیست. از  طور واقعی و حقیقی شهادت میپوست     به
توان ب دون نظر وی، حا ل این آی ات بر معن ای مج ازی، مخ الف ظ اهر آی ات و اح ادی ک اس  ت و نای

ها  ش ده، چک متوجهی به آیات نازلها بر کفر و بیدلیل بدان اس تناد کرد. بر اس اس دیدگاه او، گو  
دهن د. نحق و ه ا بر گن اه ان اخلاقی و عالی انس   ان ش  ه ادت میبر انک ار آی ات تکوینی و پوس   ت

گیرد و اعض ا  ها عحا کرده اس ت، ص ورت میای که خداوند به آنش هادت این اعض ا با قدرت و اراده
کند که این نحق دهند. آلوس ی تمکید میان موجوداتی ناطق، حقیقتاا بر اعاال انس ان گواهی میعنوبه

و شهادت، برخلاف برخی تفاسیر، صرفاا نکانه یا تلییر شکل اعضا نیست، بلکه امری حقیقی است 
،  12، ج1415ک ه ب ا اراده و ق درت خ داون د در خلق و ب ازآفرینی موجودات ارتت اب دارد )آلوس  ی،  

  .(368ص
« بر این باور اس ت   م  ه  ل  ج  دِیهِم  وَأَر  م  وَأَی  ه  نَت  س ِ هِم  أَل  هَد  عَلَی  مَ تَک   قار ی عتدالجتار در تفس یر آیه »یَو 
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که ظاهر آیه تنها بر اص ل ش هادت اعض ا دلالت دارد و تص ریحی درباره فاعل حقیقی کلام، اعم از  
رو، اس  تناد مخالفان به ظاهر آیه برای اثتات اینکه  خود اعض  ا یا خداوند، در آن وجود ندارد؛ ازاین

ش  هادت از فعل غیر اعض  اس  ت، فاقد پک  توانه اس  ت. وی در ادامه، دیدگاه ابوعلی جتائی را نقل 
کند که دو احتاال را جایی دانس ته اس ت: نخس ت، اینکه خداوند اعض ا را زنده و ناطق س ازد تا می

ص  ورت مج ازی،  ه ا ایج اد کن د و ب هش  ه ادت دهن د؛ و دوم، اینک ه خ داون د فع ل ش  ه ادت را در آن
ف کند که غرض اصلی از این بیان، لحشهادت به اعضا نستت داده شود. قاری در نهایت تمکید می

الهی نس تت به مکلف در دنیاس ت؛ زیرا آگاهی انس ان از ش هادت اعض ای بدنش در قیامت، او را به 
  .(525، ص2تا، جکند )قاری عتدالجتار، بیتر میترک معصیت و گرایش به طاعت نیدیک

افیاید که وی شهادت  فخر رازی در شرح و نقل دیدگاه قاری عتدالجتار درباره این آیه شریفه می
ش ان قرار اعض ا را بدین ص ورت تتیین کرده اس ت که خداوند این اعض ا را برخلاف ور عیت کنونی

دارد تا بر انس  ان ش  هادت دهند و از اعاال او ختر دهند؛ تفس  یری که به نظر  ها را وامیدهد و آنمی
دهند تر اس ت، زیرا بر اس اس آن، خود اعض ا عال ش هادت را انجام میقار ی به ظاهر آیه نیدیک

 .(354، ص23، ج1420)فخر رازی، 
ه ا و ش  ه ادت اعض   ا،  عربی معتیلی در تتیین معن ای آی ات مربوب ب ه مهر نه ادن بر ده انابن

ص ورت نوعی دگرگونی در  رویکردی تمویلی برگییده و آن را نه به معنای نحق حقیقی اعض ا، بلکه به
ش ود و ش کل و س ان که ص ورت اعض ا دگرگون میص ورت و هیئت انس ان تفس یر کرده اس ت. بدین

یابد گردد؛ پوس ت و گوش تک ان تلییر میاند، تص ویر میها بر هیئت اعاالی که مرتکا ش دهظاهر آن
ها و پاها و دیگر اعض  ا با زبان حال و از طریق ش  کل و حالت خود، بر کردار  و در نتیج ه، دس  ت
دارند.  دهند و پرده از ملکات و صفاتی که از اعاال انسان پدید آمده است، برمیگفش ته ش هادت می

داند که هنگامی که ر این اس  اس، س  خن گفتن اعض  ا را هاان دلالت تکوینی و نحق حال میوی ب
گویند: »ما را هاان خدایی به س  خن آورده اس  ت که هر  ش  ود، اعض  ا میچنین دلالتی محقق می

چییی را به نحق درآورده اس ت«؛ زیرا از نظر او، هیچ موجودی از نوعی نحق و دلالت خالی نیس ت، 
 .(221و   177، ص2، ج1422عربی، اند )ابناما غافلان از درک این نحق و دلالت ناتوان
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توان گف ت معتیل ه، ب ا توج ه ب ه مت انی کلامی خود در ب اب تنیی ه خ داون د و پرهیی از هرگون ه  می
ص  ورت تمویلی تفس  یر  ها و ش  هادت اعض  ا را بهتک  تیه و تجس  یم، آیات مربوب به مهر ش  دن دهان

اند. اند و نحق و گواهی اعض ا را نه امری حقیقی، بلکه دلالتی مجازی و نوعی نحق حال دانس تهکرده
رو، به جای پفیر  س  خن گفتن واقعی اعض  ا، آن را به دگرگونی در ص  ورت و هیئت انس  ان و ازاین

اند. در مقابل، مفس ران امامیه و اش اعره، با تکیه بر دلالت تکوینی اعض ا بر اعاال گفش ته حال کرده
عی و قابل ظاهر آیات و روایات، بر حقیقی بودن نحق و ش  هادت اعض  ا تمکید کرده و آن را امری واق

 .اند، نه صرفاا تمویلی متتنی بر توجیهات عقلیتحقق دانسته

 تحلیل و ریشه یابی  . 2
مربوب ب ه آتش    اتی  در آ  م، یدر قرآن کر  یاخرو  اءی  اش     یانگ ارع اق ل  دهی  پ د  یابی  ک   هی و ر  لی  تحل

: سی؛  ۲۰بدن )فصلت:    ی( و شهادت اعضا۲۵بهکت )بقره:   ی(، نهرها۳۰؛ :: ۱۲جهنم )فرقان: 
 که: دهدی(، نکان م۶۵

چون    یااش اعره و مفس ران برجس ته  یاز س و ر، یتفس   یاص ل هیعنوان پابه  ، ییگرا قتیحق دگاهید
 ینیع تیبر واقع  دگاهید نیش  ده اس  ت. ا تیحاا  یض  اویو ب یآلوس     ، یفخر راز  ، ییعلامه طتاطتا

در    ییدارد. علامه طتاطتا دیتمک   یاخرو یاینحق و غض  ا، در اش    دن، یاوص  اف عاقلانه، مانند د
ادراک   ینوع ایبدن در دن  یکه اعض ا کندی( اس تدلال م۵۷۷، ص۱۷، ج۱۴۱۷  ، یی)طتاطتا یانیالا

 هیجهنم« را اس تعاره مکن ظیّ هرچند »تل  ، ی. ودهندیش هادت م یقیبا نحق حق یین امتیدارند و در ق
 یوگوبودن گفت  یقیبر حق  د«، ی س خن گفتن آتش جهنم و عتارت »هل من می  نییاما در تت  داند، یم

 .ورزد یم دیجهنم و پروردگار تمک 
« )عنکتوت:    هی  بر آ  هی  ب ا تک   یین  ینیخا  یمص  حف  دی  س    حَیَوان  (، از ۶۴»اِنَ ال دَارَ الْ خِرَةَ لَهَِ  ال 

 نیا هیاوص اف بر مجاز و اس تعاره را بر پا نیو حال ا  دی گویآخرت س خن م  یدر س را   یواقع اتیح
  ی ای  در اش     ورو ش  ع  اتی  امک ان خلق ح  ، یبا اس  تن اد به قدرت محلق اله ی. فخر رازکن دیرد م  هی  آ
(. ۵۵۵، ص۲۷، ج۱۴۲۰  ، ی)فخر راز  رد یپ فیو وقوه خر: ع ادت را م  دان دیرا ماکن م  ج انیب
بدن    یدانس ته و آن را به نحق اعض ا یجهنم را مخلو: اله اتی، ح۳۰::   هی آ  ریدر تفس   یین  یض اویب
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 (.۱۴۳، ص۵، ج۱۴۱۸ ، یضاوی)ب زندیم وندیپ
 ، یو وقوع  یاس توار اس ت: نخس ت، از نظر عقل هیبر دو پا  باورانقتیحق  دگاهیاس اس، د نیا بر

قدرت س خن گفتن را در   ییخداوند قادر اس ت در روز رس تاخ را ی ماکن اس ت؛ ز امتیدر ق اینحق اش  
 »اِنَ   م، یقرآن کر  یبا قدرت محلق او ندارد. دوم، به تصر یتعارر  گونهچیامر ه نیکند و ا  جادیآنها ا

«، س را  حَیَوان  مجاز و   ن، یاس ت؛ بنابرا  یواقع یو زندگ قتیحق  یآخرت، س را   یالدّارَ الْ خِرَةَ لَهَِ  ال 
 ناسازگار است. یاخرو اتیح  تیبا واقع  یاوصاف اخرو  لیاستعاره در آن راه ندارد و تمو

زبان حال   ای یص  ورت اس  تعاره، مجاز عقلاوص  اف عاقلانه را به  ، ییمجازگرا   دگاهیمقابل، د در
توس ط اص حاب معتیله،    ک تریب  دگاهید نیس ازگار بااند. ا  تیو عقلان هی تا با اص ول تنی کندیم ریتفس  

 همحرح ش  د  ، یادب و بلاغت، مانند س  کاک   یاز علاا  یعتدالجتار و برخ   یقار     ، یعربمانند ابن
 است.

(. ۴۹۹ص  تا، یب  ، ی)س  کاک   داندیش  دت عفاب م  یبرا   یاآتش جهنم را اس  تعاره   یس  ک اک 
دانس ته و آن را به فرش تگان   یمجاز عقل ای هیرا اس تعاره مکن ۱۲فرقان:  هی آتش در آ  تیعاش ور ریابن

بدن را نحق   یش  هادت اعض  ا  یعرب(. ابن۲۲، ص۱۹ج تا، یعاش  ور، ب)ابن دهدیعفاب نس  تت م
دلال ت   و  حق  دان د، یم  ینی تکوح ال  نحق  ص۲، ج۱۴۲۲  ، یعرب)ابن  یقین ه  ق ار   ۱۷۷،    ی (. 

و هدف را لحف  کندیم ریتفس   یبه اس ناد مجاز ایبه خلقت نحق    ایش هادت اعض ا را   ییعتدالجتار ن
در   یین  یض اوی(. ب۵۲۵، ص۲ج تا، یعتدالجتار، ب ی)قار    داندیانس ان به طاعت م  ایدر ترغ یاله

  ی بر تجربه عاد دیگروه با تمک  نی. ارد یجهنم را بسف  یبلاغ  یرس ازی تص و دهدیم   یموارد ترج  یبرخ 
، ۱۴۱۸  ، یض اوی)ب ش اارندیم یرا ر رور  لیرا ناس ازگار با عقل دانس ته و تمو میتجس   ، یجهان ماد

 (.۱۴۳، ص۵ج
از   ی( و طترس   ۱۹۹، ص۱۴، ج۱۴۰۸  ، ی)ابوالفتوح راز  یک ه ابوالفتوح راز  ، ییرگرا ی تق د  دگ اهی  د

( بدان پرداخته اس ت، با فرض ۴۷۵، ص۷ج  تا، یب ، ی)طوس   یین یطوس    یو ش   کنندیم تیآن حاا
 انی  ب  یبر فک  ردگ  ا خود ر نییو تت  س   ازد یبرقرار م ون دیپ  اتی  ظ اهر و ب اطن آ انی  کلا ات مح فوف، م

کرده  ری»خینة النار« تفس ری ، »رأتهم« را با تقد۱۲فرقان:  هی آ ری. ابوالفتوح در تفسکندیم یمتتن  یقرآن
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یَةَ« ) هی و حفف مض اف را با آ قَر  ئَلِ ال  ، ۳۰::   هی در آ یین  ی. طترس  کندیم  هی( توج۸۲: وس فی»وَس  
بر  هیبا تک   دگاهید نی. اش اارد یمحتال م ییو زبان حال را ن  داندیخحاب را متوجه فرش تگان عفاب م

.  داند یو بلاغت قرآن م  جازیاز اش  عار کهن، حفف را نک  انه ا  ییهاو ناونه  یس  نت فص  احت عرب
«، با فرض حفف، »ماء الأنهار« را تقد هی آ ریدر تفس   یین یقرطت هَار  ن 

َ تِهَا الأ  رِي مِن  تَح  درس ت    ری »تَج 
 .کندیم یمعرف  هی آ

 انگاری اشیاء اخروی: از بلاغت تا واقعیتبازخوانی نهایی عاقل  .3
انگاری اش یای اخروی نک ان داد که  های تفس یری در آیات ناظر به عاقلبررس ی تحتیقی دیدگاه

ش ود، بلکه ریک ه در  نایهای بلاغی یا مجازی محدود اختلاف مفس ران ص رفاا به تک خیو مص دا:
پیش و  دی دگ اه  فرض مت انی کلامی  می ان،  این  در  دارد.  آخرت  درب اره م اهی ت ع الم  آن ان  ه ای 

دهد، از انس جام  گرایانه، با تکیه بر منحق درونی قرآن و تص ویری که از س رای آخرت ارائه میحقیقت
بیک  تری برخوردار اس  ت. این دیدگاه، ر  ان موافقت با قاعده و هاس  ویی با اص  ل عدم مجاز،  

تری از اوص اف عاقلانه اش یای اخروی ارائه دهد. در این بخش، این مدعا از س ه  تواند تتیین جامومی
 .شودمنظرِ قوت استدلال، سازگاری با متن قرآن و نستت آن با بلاغت قرآنی بررسی می

 گرایانهقوت استدلال در رویکرد حقیقتمنظر نخست:  
ش  ناختی آن در مواجهه با مجاوعه آیات  گرایانه، انس  جام رو  دیدگاه حقیقتنخس  تین امتیاز 

مربوب ب ه ع الم آخرت اس  ت. این رویکرد، ب دون نی از ب ه فرض تق دیره ای مکرر، زب ان ح ال ی ا انتق ال 
ورزد و اوص اف های مقدّر، مانند فرش تگان عفاب یا آب نهرها، بر ظاهر آیات التیام میفعل به فاعل

کن د. در مق اب ل، رویکرده ای مج ازگرای ان ه و ع اقلان ه اش  ی ای اخروی را بر معن ای حقیقی حا ل می
ای که در یک گونهتقدیرمحور غالتاا ناچارند برای هر آیه، تور  یحی مس  تقل و موردی ارائه دهند؛ به

ای دیگر به حفف و تقدیر متوس  ل مور  و به اس  تعاره، در مور  عی دیگر به مجاز عقلی و در آیه
این تکثر ابیارهای تفس  یری، هرچن د در مواردی ماکن اس  ت از نظر بلاغی قابل دفاه  ش  وند.  می

 .کندگیری یک چارچوب تتیینی منسجم جلوگیری میباشد، اما در مجاوه از شکل
گرایی با پفیر  امکان عقلی نحق، ادراک و ش  عور در اش  یای اخروی،  از س  وی دیگر، حقیقت
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س  ازد؛ قدرتی که در خود قرآن، در مواردی مانند اس  تدلال خود را بر قدرت محلق الهی اس  توار می
ص راحت مفروض گرفته ش ده اس ت. در این چارچوب، تفاوتی بنیادین نحق اعض ای بدن انس ان، به

می ان نحق انس   ان، اعض   ای ب دن ی ا حتی جهنم وجود ن دارد؛ زیرا هاگی در قلارو فع ل الهی و در  
گرایی بدون ش  وند که قوانین آن لیوماا تابو عادات دنیوی نیس  ت. بنابراین، حقیقتجهانی واقو می

کوشد امور اخروی را با معیارهای خاص هاان عالم بفهاد،  های عقلی، میگرفتار ش دن در تعارض
مد. انجاهای دنیوی؛ و هاین امر به انس  جام بیک  تر این رویکرد مینه با الگوهای برگرفته از تجربه

گردد که فرمود:  بازمی تر آنک ه اس  اس این دیدگاه به س  خن امیرالاؤمنینافیون بر این، نکت ه مهم
لُّ ش  َ    اَاعِه»ک  ظَم  مِن  س  َ ه  أَع  ؛ تاام امور آخرت، آنچه از آنها در آینده خواهی دید، ءٍ مِنَ الْ خِرَةِ عِیَان 

زیرا آنچه ما را بر آن  (. ۱۱۴، خحته ۱۳۸۵)س ید رر ی،  «ایتر از چییی اس ت که تاکنون ش نیدهبیرگ
دارد ک ه برخی امور اخروی را مج از بسن داریم، آن اس   ت ک ه امور اخروی را ب ا امور دنیوی قی اس می
کنیم؛ حال آنکه، بر اس اس این حدیک ش ریف، امور اخروی قابل قیاس با امور دنیوی نیس تند. از  می

س نجند و اص حلاح تخاطا قرآن  ص حلاح تخاطا« میس وی دیگر، حقیقت و مجاز را با توجه به »ا
 .(۲۱۸، ص۱۳۷۶گیرد )تفتازانی، نیی با توجه به این قرائن شکل می

 گرایی با منطق درونی قرآن سازگاری دیدگاه حقیقت  منظر دوم:
گرای ان ه، س  ازگ اری آن ب ا تص  ویر کلان قرآن از ع الم آخرت دومین محور برتری دی دگ اه حقیق ت

اس  ت. قرآن کریم آخرت را نه عالای تاثیلی یا ص  رفاا ذهنی، بلکه س  رای »حیات واقعی« معرفی 
« )عنکتوت: می حَیَوَان  ای دهد که آخرت مرتتهاین تعتیر نکان می(. ۶۴کند: »اِنَ الدَارَ الْ خِرَةَ لَهَِ  ال 

تر یا ناادین از جهان ماده. هنگامی که ای ر  عیفتر از وجود اس  ت، نه نس  خهش  دیدتر و بالفعل
دان د،  ی افت ه آخرت میای ش  ک ل گرفت ه اس  ت ک ه این جه ان را »دنی ا« و مق ام تنیل ادبی ات قرآن بر پ ای ه

بر اس اس این منحق،  (.  ۸، ص۱ج تا، یافته دنیا دانس ت )طوس ی، بیقاعدتاا آخرت را باید مقام تعالی
حال اوص  اف عاقلانه اش  یای اخروی بر مجاز، در واقو تحایل الگوهای ادراکی دنیوی بر جهانی 

 .(۴۲، ص۲، ج۱۴۲۱داند )صابونی، است که قرآن آن را دارای ساختار وجودی متفاوت می
در این چارچوب، س خن گفتن جهنم، ش هادت اعض ای بدن یا جریان نهرهای بهک تی، نه اموری  
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ان د؛ و حقیق ت ه ایی ق اب ل بی ان از حی ات فراگیر ع الم آخرت بعی د ی ا نی ازمن د توجی ه بلاغی، بلک ه جلوه 
توان د می ان آی ات مختلف  گرای ان ه، ب ا اتک ا بر این متن ا، میحتی بیش از اینه اس   ت. دی دگ اه حقیق ت

انس  ج ام برقرار کن د و آنه ا را ذی ل ی ک اص  ل کلان، یعنی »حی ات ذاتی آخرت«، تفس  یر نا ای د. در  
اند،  س ازی ش کل گرفتهمقابل، بس یاری از تفس یرهای مجازگرایانه، هرچند در مقام تنییه یا عقلانیت

اند که بیش از آنکه از متن اما ناخواس ته از این منحق قرآنی فاص له گرفته و به تفس یرهایی روی آورده
 .(۳۱، ص۲، ج:۱۴۲۷های کلامی مفسرند )ر.ک: طتاطتایی،  فرض برخییند، متمثر از پیش

 نقش تکمیلی بلاغت قرآن در بیان حقیقت اخرویمنظر سوم:  
و ( ۴۶عاران:  گوید )آلقرآن ادبیاتی را بنا نهاده است که در آن، گاهی نوزاد در گهواره سخن می

«، هاانند س خن گفتن کهنس الانِ   س خن گفتن او، بر اس اس قرینه موجود در متن قرآن، یعنی »کهلاا
بدین معنا که کسی گاان نکند در اینجا  (. ۲۶۲، ص۱، ج۱۴۰۸شاه،  علیالعقل است )سلحانکامل

مجازی در کار اس  ت یا مثلاا از گریه طفل به س  خن گفتن تعتیر ش  ده یا معنای دیگری اراده ش  ده 
اس ت؛ بلکه این س خن گفتن حقیقت دارد، هاانند س خنان پیران. پس نکته مهم آن اس ت که پفیر  

گرایی به معنای نادیده گرفتن بلاغت قرآن یا تقلیل نقش آن نیس  ت. برعکس، بلاغت قرآنی  حقیقت
  یابد، نه جایگیین حقیقت. زبان قرآن در توص  یف اموردر این رویکرد، نقک  ی تکایلی و تتیینی می

گیری از ابیاره ای  ه ا از تجرب ه حس  ی انس   ان، ن اگییر از بهره اخروی، ب ه دلی ل فرابودن این واقعی ت
س ازی واقعیت به کار بلاغی مانند تک خیو، تاثیل و تص ویرس ازی اس ت؛ اما این ابیارها برای پنهان

اند. اتفاقاا ها در س ح  ادراک انس انی به کار گرفته ش دهفهم کردن آن واقعیتاند، بلکه برای قابلنرفته
گ فارد ک ه در آن عج ای ا هس  تی نا ای ان هنگ امی ک ه ی ک متن، بن ای خود را بر بی ان حقیقتی می

 .شود، خود یکی از محورهای بلاغت را پوشش داده استمی
از این منظر، تک خیو و اس ناد اوص اف عاقلانه به اش یای اخروی، نه ص رفاا یک آرایه ادبی، بلکه  

ها قابل بیان مس تقیم نیس ت. به ای زبانی برای انتقال حقیقتی وجودی اس ت که بدون این قالاش یوه 
ای برای انص راف از آن. بیان دیگر، بلاغت قرآن در این موارد، واس حه ادراک حقیقت اس ت، نه قرینه

دهد  س ازد و نک ان میهای بلاغی را فراهم میچنین نگاهی، امکان جاو میان ظاهر آیات و ظرافت
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 .آنکه یکی را فدای دیگری کندنااست و هم بلاغی، بیزمان هم حقیقتکه زبان قرآن، هم

 گیرینتیجه
ای چون ادراک، تکلّم و اراده به دهد که انتس اب اوص اف عاقلانههای این پژوهش نک ان مییافته

ای مجازی یا اس تعاری ندارد، بلکه بر واقعیتی در س اختار  اش یای اخروی در قرآن کریم، ص رفاا جنته
کند. بررس ی تحتیقی آرای مفس ران نک ان داد که در تتیین این مس ئله،  وجودی عالم آخرت دلالت می

گرای ان ه، رویکرد مج ازگرای ان ه و دی دگ اهی متتنی بر س   ه رویکرد اص  لی وجود دارد: رویکرد حقیق ت
گرای ان ه، از حی ک ده د ک ه دی دگ اه حقیق تتق دیر ی ا ح فف الف ا . تحلی ل این رویکرده ا نک   ان می

یر قرآن  انسجام تفسیری و سازگاری با منحق درونی متن قرآن، از قوت بیکتری برخوردار است. تصو
ای کند که موجودات آن در مرتتهعنوان جهانی س راس ر فعلیت و حیات واقعی، اقتض ا میاز آخرت به

رو، کاربرد اوص  اف عاقلانه درباره آنها ناظر به حقیقتی خارجی  از ش  عور و ادراک قرار گیرند؛ ازاین
اس  ت، نه ص  رفاا بیانی بلاغی. در مقابل، بس  یاری از تفس  یرهای مجازگرایانه، بیش از آنکه بر متن 

اند. در این میان، بلاغت قرآنی نقک ی تتیینی و های کلامی مفس رانفرض اس توار باش ند، متمثر از پیش
گیرد، ن ه ج ایگیین آن. نوآوری این پژوهش کن د و در خ دم ت بی ان حقیق ت قرار میتکایلی ایف ا می

زبان قرآن، چارچوبی تفس  یری  آن اس  ت که با تحلیل تحتیقی آرای مفس  ران و اتکا بر منحق درونی
عنوان بازتابی از نستت میان بلاغت قرآنی و واقعیت انگاری اشیای اخروی را بهکند که عاقلارائه می

 .سازد عالم آخرت تتیین می

 هاپانوشت
ا  ان،یبلاغ .1 را  لفظکنندیم  فیتعر  گونهنیمجاز  »غ  ی:  در  که  در    ر یاست  له«  ورو  ما 

 (. 198، ص1381 ، یاصحلاح تخاطا، به کار رود )ر.ک: هاشا
فعل دارد، مانند اسم فاعل، اسم    یکه معنا  یاهر واهه  ایآن است که فعل،    یمجاز عقل .2

به چ انجام   یییمفعول و مصدر،  در واقو  داده شود که  آن فعل   ۀرندیپف  ای دهنده  نستت 
آن دو صورت    انیمناستت م   ایارتتاب    یوجود نوع  لی نوه نستت دادن به دل   نی. استین
نتوده    یقیاسناد حق  نده،ی مقصود گو  دهدیوجود دارد که نکان م  یانهیو هاواره قر  رد یگی م
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 (.237ص هاان مدرک، است )ر.ک: 
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 .التراث العربی
 .دارالفکر .نبیچوت:ننمختصچندل عایی . (1376تفتازانی، مسعود بن عار. ) .11
 .مرکی نکر اسراءقم:  .یندیشهماسچشم ا . ( 1378جوادی آملی، عتدالله. ) .12
مؤسسة تنظیم و نکر  تهران:  .یفسیچندلقچآنندلکچهم .:(1418خاینی، سید مصحفی. ) .13

 . یآثار الإمام الخاین
بن   .14 حسین  اصفهانی،  )راغا  دلقچآن .:(1412محاد.  ألفاظن بیچوت:مفچددتن  .ن

 .دارالقلم؛ الدار الکامیة
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15. ( مرتضی.  محاد  دلقاموسن .:(1414زبیدی،  جودهچن منن دلعچوسن  ننبیروت:نن.یاجن
 .دارالفکر

دفتر سااحة  قم:   .موده ندلچح ننفینیفسیچندلقچآن .:(1409ستیواری، عتدالاعلی. ) .16
 . الله العظای ستیواری آیت

 .دارالکتا العلایة . بیروت:مفتاحندلعلومن .تا( بکر. )بیبیأسکاکی، یوسف بن  .17
)علیسلحان .18 حیدر.  بن  محاد  سلحان  مقاماتنن .:(1408شاه،  فین دلسعادةن بیانن

 .مؤسسة الأعلایبیروت:   .دلعبادة
19. ( حسین.  بن  محاد  ابوالحسن  رری،  دلبلاغ . (1385سید  محاد   ة.نیهجن ترجاه 

 .انتکارات دارالعلم همؤسسقم: دشتی. 
20. ( حسین.  بن  محاد  ابوالحسن  رری،  مجازدتنن .:(1406سید  فین دلبیانن یلخیصن

 .دارالأرواء .نبیچوت:دلقچآن
 .دارالفکر . بیروت: صفوةندلتفاسیچ . :(1421صابونی، محادعلی. ) .21
22. ( محادحسین.  سید  دلقچآن .:(1417طتاطتایی،  یفسیچن فین جامعه  قم:   .دل یزدنن

 .مدرسین قم
دلقچآن .:(1427)            . .23 ون دلحشهثن بینن دل ودفقةن فین دلبیانن  ننقم:.ننیفسیچن

 .دارالتعارف للاحتوعات 
انتکارات  تهران:   .مج عندلبیاننفینیفسیچندلقچآن . (1372طترسی، فضل بن حسن. ) .24

 .ناصرخسرو 
دار احیاء التراث  بیروت:     .دلتبیاننفینیفسیچندلقچآن .تا(طوسی، محاد بن حسن. )بی .25

 .العربی
26. ( محاد.  میتدی،  دلسنة .:(1428فاکر  ون دلمیعةن لشین دلتفسیچن مجاو  قم:   .قودعشن

 .جهانی تقریا مفاها اسلامی
دار بیروت:     .مفایی ندلیی ن)دلتفسیچندلکبیچ( .:(1420فخر رازی، محاد بن عار. ) .27
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 تا مجاز  قتیدر زبان قرآن؛ از حق یاخرو  اءیاش یانگار عاقل 

 .احیاء التراث العربی
 .نکر هجرتقم:  .کتابندلعین .:(1409)فراهیدی، خلیل بن احاد.  .28
 .مکتتة دارالتراثبیروت:   .متماباندلقچآن . تا(قاری عتدالجتار بن احاد. )بی .29
30. ( احاد.  بن  محاد  دلقچآن . (1364قرطتی،  لأحکامن انتکارات  ننتهران:.نندلجامعن

 .ناصرخسرو 
شناختینقچآنن)مطالعانندرآمشینبچنروشنیفسیچنزهباهی . (1404ککاورزی، کاال. ) .31

 .پیام مهدی قم:  .یطبیقینسورهنفجچ(
احاد .32 بن  محاد  ابی  ؛محلی،  بن  عتدالرحان  )سیوطی،  یفسیچن .:(1421بکر. 

 .مؤسسة النور للاحتوعاتبیروت:  .دلجلالین
 .انتکارات اسااعیلیانتهران:   .صولندلفقاأ . (1375مظفر، محادررا. ) .33
 .قم علایهمرکی مدیریت حوزه قم:   .جودهچندلبلاغة . ( 1381هاشای، احاد. ) .34
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